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عطّـار یکـی از مآخـذ     ي ثیلی مصیبت نامـه هاي تم هاست و حکایت آن مفاهیم و نقاط اشتراك و افتراق
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و  پردازي، گفـت و گـو و   طرح و پیرنگ، شخصیت و شخصیت(ي عناصر روساختی  ه و با مقایسهپرداخت

و تحلیـل زیـر   ) و صفحه پردازي، راوي و زاویـد دیـد   بیان هنري، کشمکش و گره و مانع، زمان و مکان

   : پاسخ پرسش هاي زیر را دریابد آن ها، تلاش نموده استساختی و درون مایه ي 

 * E-mail: Baaraani_m@yahoo.com 

** E-mail: F_mahmodi85@yahoo.com   

                                                                    سیستان و بلوچستان دانشگاهزبان و ادبیات فارسی دانشجوي کارشناسی ارشد 

 28/5/86:تاریخ پذیرش                        12/11/85:تاریخ دریافت     

 



  1386 بهار و تابستان -مجله زبان و ادبیات فارسی                                                                          

 

6

هاي خود دخل و تصرّف کرده است؟ در ایـن صـورت چـه تـأثیري در      آیا مولوي در مآخذ حکایت -1

  ها داشته است؟ ساخت حکایت روساخت و ژرف

  ها تا چه حدي است؟ هاي مثنوي و مآخذ آن رگیري عناصر داستانی در حکایتمیزان به کا -2

 ـ  -3 دسـت آورده  ه مولوي در به کارگیري شگردهاي هنري و بیانی تا چه حد پیش رفته و چه نتـایجی ب

  است؟

  .تمثیل، عناصر داستانی، ساخت، مولوي، عطّار، مقایسه و داستان ،حکایت: واژگان کلیدي

  

  مقدمه

سرایی و تمثیل پردازي گرایش پیـدا کـرد و    یی فارسی از قرن پنجم هجري به حکایتاشعار روا

هاي حکمت آمیز آراسته شد تا هر کس به مقتضاي توان و درك خود از  کتب بسیاري به زیور حکایت

  .آن بهره بگیرد

در قابوسنامه از عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکن) هـ 485- 410(الملک  خواجه نظام ي نامه سیاست

گلستان سعدي ) هـ 505- 450(نصیحه الملوك تألیف ابوحامد محمد غزّالی ) هـ 462- 457(سال تألیف 

عطاّر،  ي الطیّر و مصیبت نامه ها به نثر و منطق ترین حکایت هایی از معروف نمونه) هـ 656(سال تألیف 

پـردازي   به حکایـت  ترین کتبی هستند که به شکل منظوم مثنوي معنوي مولوي و بوستان سعدي از مهم

  .اند پرداخته

داند با این  هاي بلند عامیانه می ها را از نظر ساختار شبیه به قصه شمیسا در کتاب انواع ادبی حکایت

ها معمولاً براي  علاوه بر این حکایت) 198: 1378شمیسا، . (تر هستند هاي بلند کوتاه تفاوت که از قصه

ها و قهرمانان کمتري  باشند و از شخصیت تر می ند و به حقیقت نزدیکشو اي بیان می بیان نکته و یا دقیقه

کـه   حـال آن . باشـد  ها یکی از دو عنصر عمل و شخصیت حقیقی مـی  گویند و معمولاً در آن سخن می

  .ي سرگرمی، غیرواقعی و تخیلی دارند هاي بلند عامیانه بیشتر ریشه قصه

گویـا  . رونـد  تفهیم معناي تلویحی خاصی به کار مـی ها اغلب در مقام تمثیل و تقریب یا  حکایت

عطاّر از پیشگامان به کارگیري این شیوه بوده است  و مولوي در مثنوي معنوي آن را به کمال رسـانده  



 

آینـد، هـر یـک بـه عنـوان       هایی که در مثنوي در پی یکدیگر می ي حکایت طوري که زنجیرهبه است 

باشند و با هم و با حکایت اصلی، پیوند موضـوعی دارنـد    می هاي قبل از خود لی براي حکایتلااستد

  .کند جدا شده از اصل خویش را بیان می» نی«که از آغاز تا پایان ماجراي همان  چنان

کند و فرصـت   پرداز به مدد حکایت و تمثیل صورت مسأله را بیان می ي حکایت شاعر و نویسنده

کنـد و بعـد از آن    دهد یعنی ابتدا داستانی را  روایت مـی  را به خواننده می حلّ آن استدلال و کشف راه

گاه خود حکایت را به عنوان تمثیل در توضیح و تقریـب  . گیرد اي حکمی، عرفانی و اخلاقی می نتیجه

. کنـد  ي مورد نظر را دریابد، مطرح می مطلبی که مورد ادعاي اوست به نحوي که خواننده بتواند نتیجه

ها و داستان و ثانیاً بین داستان و مطلبی که براي  ي آن اند که اولاً بین نتیجه فقّهایی مو حکایت«بهرحال 

بایـد   علاوه بر این، حکایـت . تأیید و توضیح آن ذکر شده است، ارتباط تنگاتنگ و منطقی برقرار باشد

رف دیگر استنباط شود و از ط موجز باشد و شاخ و برگ اضافی نداشته باشد تا از طرفی نتیجه به راحتی

  )201: 1378شمیسا، ( » .ربط داستان با موضوع مورد بحث معلوم گردد

و اهدافی   ها باشند حکایات تمثیلی ممکن است انسانی، حیوانی و یا حتیّ جمادي یا تلفیقی از این

  : را به شرح زیر تعقیب نمایند

تجسم بخشیدن  - 3. درس اثبات ممکن بودن امري که ناممکن به نظر می - 2تقریر معنی و تعلیم - 1

        )رسد منظـور از خصـم ، طـرف مجادلـه باشـد      به نظر می( غلبه بر خصم  - 4به اندیشه و امور عقلی 

ایجاد رغبت و شوق در مخاطب و لذتّ  - 6ها و معانی  اعتبار بخشیدن به ارزش - 6ایجاز در کلام  - 5

       تر بیـان کـردن اسـتدلال و برهـان     روشن - 8تأثیرگذاري و جلب محبت  - 7ها  و شادي آفرینی در دل

  افزایش تعداد مخاطبان و تقریب معانی بـه اذهـان   - 10مقبولیت اعتذار و فرونشاندن خشم و کینه  - 9

 بینایی بخشیدن به فرجام کار و عبرت گرفتن  - 11

  :گوید داند و می هاي بیمار نیز می و مولانا آن را شفاي دل

  ها شود زگو تا مرهم جانبا  ها شود بازگو تا قصه درمان

  )71: 1375، مولوي(
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رفـتن  «در دفتر اول مثنوي، ضمن حکایت را ) حداقل گرا(مولانا این حکایت مینی مالیستی 

اي در  چون نه«: آورد که بر این مدعا میبه عنوان تأکیدي » گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار

کل حکایـت   .ها مردود است ز خود و خوديزیرا در برابر حق سخن گفتن ا» وجه او هستی مجو

باشد که تنها هشت بیت آن به اصل مـاجرا اختصـاص دارد و سـایر ابیـات      بیت می 46در قالب 

ها خودداري  ي تداعی معانی و سیلان آگاهی مولاناست که براي پرهیز از اطناب از ذکر آن  نتیجه

  :اصل ماچرا چنین است. کنیم می

  د؟ـتمـتی اي معـکیس: ت یارشـفـگ  ري بـــزدی آمــد در یــاـآن یـکـ

نـگ: تشــگف»  من«: گفت   ـتام خــام نیسـوانی مقــین خــر چنبـ  ـتام نیسـبرو ه

  »اق؟انـد از نفـــه ی وارـکی پزَد؟ ک  خام را جز آتــشِ هجـــر و فــراق

  ـررـد از شــراق یــار سوزیــدر فـ  الی در ســفـرـن، وسـرفت آن مسکی

  ي همبــاز گشـت انــهـرد خـاز گـب  شتـس بازگـپ گشت آن سوخته، پخته

  بلادب لفظــی ز ــید بــا بنجـهـت                                                                                                                             رس و ادبــتـصـدهــحلقـه زد بر در ب

  ؟!انـم تویی اي دلستـبر در ه: فتـگ  کیست آن؟ارش که بر درـگ زد یـبان

  راـن در یک سـست گنجایی دو مـنی  آدر! نـي مون منی اـفت اکنون چـگ

  )147: 1375ولوي، م (

  :کند شیخ عطّار ماجرا را این گونه بیان میو 

  مهــر کــرده تـرك پیــشِ او کــلاه  عاشقی را بود معـشوقی چـــو مــاه

  جــان به لـب پر خون دل پالوده بـود  مدتی در انتظـــارش بــوده بــــود

  ارگفت خواهد بـودت امشــب روز بـ  اریـي وصلیـــش  وعــده داد آخــر

  اوفتادش مشکــلی در راه خــویــش  شـرد آمــد تا در دلــخواه خــویـم

  ن گویــم منـمــمـگویدم این کیست  مت اگر ایــن حلــقه را بر در زنگفـ

  عشق اگر بازي همه بـا خویـش بــاز  گویدم پس چون تویی با خویش سـاز

  روي مــی رو گرگویــدم پــس تو بـ  ویینیــم مــن آن تـور بدو گــویم 



 

  خویش حاصل چون کنم خویش را بی  مــدر میــان این دو مشــکل چون کنـ

  ه بود او تا به روزهم در ایــن اندیشـ  از شـبـــانــگــه بر در آن دلفــــروز

  قیشل بود او نــه عــاگفــت عاقــ  یــگفــتنـد پیــش صادقـن سخــنای

  ؤالگشـت بروي در جــواب و در سـ  ونه حالــز آن که همچون عاقلان صد گ

  دررفــتی به دردر شـکــستــی زود   ز آن که گــر بودیــش عشــقی کارگر

  حاصـلی حــاصلــت گردد همــه بی  بد دلــیتا بـر انــدیشــی تو کــار از

  رکا  مصلـحت انــدیش باشــد پیشـه  ارــدیشه کعــاشقـان را نیســت با انـ

  )347: 1373عطّار، ( 

ي ساختی دو حکایت مذکور به عناصر روساختی چندي توجه شـده   براي بررسی و مقایسه

  :است از جمله

  

  :طرح و پیرنگ) 1

بر آفرینش جهان داستان نیز باید قانون و نظم و منطق حـاکم باشـد تـا داسـتانی منطقـی و      

آنچه حوادث و رویدادهاي داستان را منطقی و حقیقت مانند . د با وحدي هنري خلق شودقانونمن

شـود و   گـر مـی   اي است که بدان وسیله حوادث جلـوه  طریقهطرح، « . دهد، طرح است جلوه می

ا، دام : داراي چهار عنصـر «و باید » .شود ي نهایی منتهی می به نتیجه عملی است که  سلسله ، معمـ

در طرح داستان هیچ عـاملی تصـادفی و   ) 213: 1376، میر صادقی( » .ویش باشدیدگی و تشپیچ

عبث خلق نشده است و باید سرانجام مشخص و روشنی داشته باشد و خواننده در پایـان بتوانـد   

  .ها باخبر شود هاي خود را از طرح داستان دریابد و از سرنوشت شخصیت پاسخ پرسش

توانـد   در پیرنگ بسـته خواننـده نمـی   . ته یا آزاد باشدبس ي پایان طرح ممکن است به شیوه

اما در پیرنـگ بـاز   . کند، تصور کند اي غیر از آنچه نویسنده، دریافته است و به او ابلاغ می نتیجه

نویسـی   شـود و در داسـتان   هاي متفاوتی به خواننده داده می گیري ها و نتیجه فرصت تصور حالت

  .گردد از محسوب میجدید پیرنگ باز یک حسن و امتی
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کشاند و  ترین مدت به درون ماجرا می طرح حکایت مثنوي خواننده را به سرعت و در کوتاه

نویسی جدید امـري پسـندیده و    کند و این از نظر داستان او را با حوادث و اشخاص آن آشنا می

معشـوق عـادي   رسد زیرا از یـک   اما در ایجاد پندار واقعیت ضعیف به نظر می. قابل قبول است

رنـج کشـیده    پاسخ عاشق چنان که در . توان انتظار بیان نکاتی عرفانی با این ظرافت داشت نمی

  :گوید می ،کند معرّفی می»  تو«را  »خود« که

  

  نیست گنجایی دو من در یک سرا    درآ! ي مناکنون چون منی ا: گفت

  )147: 1375مولوي،  (

العملـی   برد، بـدون هـیچ واکـنش وعکـس     میهمچنین کنُشی که حکایت مثنوي را به پیش 

 ـگیرد به طوري که عاشق بدون مقاومت پـس از شـنیدن پاسـخ من    صورت می ی معشـوق بـاز   ف

  .گردد می

  در فراق یار سوزید از شرر    رفت آن مسکین و سالی در سفر

  )همان(

عنصر معما، تشویش و انتظار نیـز در حکایـت   . کاهد این امر از حقیقت مانندي حکایت می

  .شود مصیبت نامه بیشتر احساس می

به مـاجرا و بیـان سـخنانی از قـول او     ) صادقیفرد ( عطّار با وارد کردن شخصیت دیگري 

دهد معرّفی کرده و از این جهـت بـر حقیقـت     ي وصال می معشوق را فردي عادي که تنها وعده

معشوق تا به صـبح   ماندن عاشق بر در سرايدر حکایت او نیز اما  .مانندي حکایت افزوده است

شود که بـالاخره   همچنین در نهایت تکلیف عاشق روشن نمی .چندان منطقی و قابل توجیه نیست

اي کـه خـاطر معشـوق را آزرده     زیرا در هر دو مورد نکتـه . »تو«کند یا  معرّفی می» من«خود را 

  :گوید چنانکه می. سازد، وجود دارد

  مـاین کیسـت مـن گویـم من گویدم  ـمگفت اگر این حلقـه را بــر در زن

  عشق اگر بازي همه با خـویش بــاز  ازـگویدم پس چون تویی با خویش س



 

  روي مـیگـرگویـدم  پـس تـو بـرو  ور بـدو گویـم نیـم ایـن آن تـویـی

  )347: 1373عطّار، ( 

زیرا در این داستان عاشق از روبرو شدن با معشوق و به صدا در آوردن درب منزل ابا دارد 

داند که چگونه سؤال معشوق را که کیستی؟ پاسخ گوید و جسارت بیان یکی شـدن و فـانی    نمی

لایـق معشـوق   » تـو بـودن  «یـا  » من بودن«شدن در معشوق را هم ندارد و خود را در هر حالتی 

  .داند نمی

کند و  عاشق را خام معرّفی می  اما مولانا با توجه به پیامی که در طرح حکایت نهفته است، 

  :گوید می

  وارهاند از نفاق؟  کی پزد؟ کی  ر و فراقـام را جز آتش هجـخ

  )147: 1375مولوي، (

توان گفت که طرح و پیرنگ هر دو حکایت بسته و در خدمت همان رسـالتی   در نهایت می

ي  نمایی و ایجاد رابطه هایی واقع چنین حکایت در .رود هاي عرفانی انتظار می است که از حکایت

زیرا بیشتر مفاهیم درونی و شهودي هستند نـه بیرونـی و    باشد و معلولی کمتر مورد نظر می یعلّ

  .پرداز منتهی شود مقصود حکایتاي است که به  اي استدلالی به گونه شبکه عینی و

  

  پردازي شخصیت )2

شخصیت در بیان عناصر داستان نقش کلیدي و اساسی دارد و گاه بر اساس اهمیتی که بـه  «

یونسی معتقـد  . آورد وجود میه را ب» رمان شخصیت«شود، نوع خاصی از رمان به نام  آن داده می

ح داسـتان شخصـیت   ترین عامـل طـر   ي تم داستان و مهم ترین عنصر منتقل کننده مهم«است که 

  )33: 1384یونسی، (» .داستانی است

ت که در قالـب شخصـی   بینی نویسنده اس شخصیت در داستان در واقع همان بینش و جهان

یابد و محـل بـروز حـالات، احساسـات، تجربیـات و شـناخت        تقلید شده از جامعه عینیت، می

بـراي  . نویسنده از جامعه خود است و هیچگونه موجودیتی خارج از چـارچوب داسـتان نـدارد   
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هـاي ظـاهري و بـاطنی عمـل و رفتارهـاي       معرّفی و شناساندن شخصیت به خواننده به ویژگـی 

ناگون او نیاز داریم و نویسنده براي نمایاندن ابعاد گوناگون شخصیتی اشخاص داستان باید از گو

تقسیم  این شگردها به دو روش مستقیم و غیرمستقیم. هاي متفاوتی استفاده کنید شگردها و روش

ن داستا ها به شناخت اشخاص ها و شنیده در روش مستقیم خواننده باید از روي خوانده. شوند می

در . کنـد  سازي فرد مورد نظر خود را معرّفی می گویی و تعمیم دادن و تیپ و راوي با کلّی. برسد

. پـردازد  هـا مـی   گوید بلکه به نمایش کردار آن ها نمی ي شخصیت روش غیرمستقیم راوي درباره

 » .شـود  براي شخصیت سازي غیرمستقیم از کنش، گفتار، نام، وضعیت ظاهر و محیط استفاده می«

ر شخصـیت پـردازي   البتّه داستانی که ترکیبـی از ایـن دو شـیوه باشـد د     )141: 1371اخوت، (

تواند احساسـی   اگر با معرّفی مستقیم، معرّفی غیرمستقیم همراه نباشد، داستان نمی«. تر است موفّق

       » .این داستان نیست بلکـه شـرحی راجـع بـه اوسـت     : در ما برانگیزد زیرا خواننده خواهد گفت

  )49: 1362سلیمانی، (

هاي سیال ذهن مدام در حال تغییر و دگرگـونی اسـت بـه     پردازي در داستان ابعاد شخصیت

ها مختصر و گذرا است زیرا ذهن راوي به دلیل احساس  همین دلیل توصیف در این قبیل داستان

  .آید نزدیکی به شخصیت در پی توصیف ظاهر آن برنمی

تقسـیم  ) round(و گرد یا کروي ) flat(ح کلّی مسطّ ي ه دو دستهها را ب فورستر شخصیت

حـی اسـت و   ینی و خالی از هر گونه نقشـه و طر ب قابل پیش مسطّحهاي  اعمال شخصیت .کند می

اي در هم تنیده از  شبکهآنها و رفتارهاي  مسطّح هستند ي مقابل شخصیت هاي گرد نقطه شخصیت

  ) 73-74: فورستر. (دور از انتظار است اگون و گاهها و اهداف گون انگیزه

هاي نوعی یـا تیپـی، ایسـتا، پویـا،      شخصیت«هاي داستان را عبارت از  شخصیتمیرصادقی 

  )101-110: 1376میرصادقی، (» .داند جانیه می تمثیلی و همه نمادین،

باشند که هـر دو بـه یـک انـدازه صـحنه       هاي حکایت مثنوي عاشق و معشوق می شخصیت

کند و بـه   را در اختیار دارند عاشق شخصیتی است که طول یک محور فکري حرکت می داستان

رود با معرّفی خود، انتظار  چنان که براي دیدار معشوق می. توان رفتار او را حدس زد راحتی می



 

اما رفتار معشـوق خـلاف عـادت    . است) flat(ح لذا شخصیتی ساده و مسطّ. گشودن در را دارد

» پیچیـده «یـا  » جـامع «دارد و ایـن حرکـت او را شخصـیتی     ه را به شگفتی وامیاست و خوانند

)round (بینی کرد توان رفتار او را پیش کند، زیرا نمی معرّفی می.  

ی میـل بـه   حي رو برد و در اثر ضربه عاشق با شنیدن پاسخ منفی معشوق، به خطایش پی می

اي متفاوت بـه سـراغ    ج فراق یک ساله با ایدهشود و پس از تحمل رن تغییر رفتار در او ایجاد می

دانست که دچار تغییر عمیق و پردامنه اي » پویا«توان او را یک شخصیت  لذا می. رود معشوق می

  .است» ایستا«دهد و  شده است و معشوق همان شخصیت ابتداي داستان را نمایش می

و رمستقیم استفاده کـرده  ستقیم و غیهاي حکایت از دو روش م مولانا در پردازش شخصیت

چنـان کـه در    .هاي حکایت پرداختـه اسـت   به خلق شخصیت» گفتار«و » کردار«از طریق نماش 

  :کند معرّفی می» معتمد«ي مستقیم عاشق را از قول معشوق  همان بیت اول به شیوه

  گفت یارش کیستی؟ اي معتمد    آن یکی آمد در یاري بزد

  )147: 1375مولوي، (

ات معشـوق   » کردار«ي روند گفتگو و نمایش  امهو سپس با اد خواننده را با روحیات و تمنیـ

  .کند سازد او را شخصی وفادار معرّفی می آشنا می

  از گشتـي همب هـانـرد خـاز گـب  پخته گشت به سوخته پس بازگشت

  )همان(

  

فـرد  ( هاي عاشـق و معشـوق فـرد سـومی کـه اور ا       در حکایت عطّار علاوه بر شخصیت

شخصیت معشوق در حکایت عطّار بر عکس حکایت مولوي . نامیده است، دخالت دارد) ادقیص

  .باشد می» ایستا«شود و تنها تصویري از یک شخصیت و  از طریق راوي معرّفی می

شود و خواننده از این طریق به  عاشق از طریق گفتگوي با خود و یا حدیث نفس معرّفی می

که در حکایت اظهارنظر » شخصیت انسان صادقی« .برد اي او پی میه روحیات و افکار و اندیشه

 .کند فرعی است اما در پیشبرد طرح داستان رساندن آن به مقصود، لازم و پـر اهمیـت اسـت    می
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، ایستا، مطلق و آرمـانی  هاي روایی کهن، ساده هاي این حکایت مطابق ویژگی حکایت شخصیت

  .باشند ی یک ویژگی میلّکي  و نمونه

چنان که شخصیت عاشق فقط در بعد عشق و آرزوي دیدار ترسیم شده است و هیچیـک از  

  .هاي دیگر شخصیتی او در این داستان مورد توجه قرار نگرفته است جنبه

پردازي یعنی به کـارگیري توصـیف بـه طـور      ترین شیوه شخصیت عطّار با استفاده از سریع

ی کرده و مدت انتظار و فراق عاشق را نیز با یک بیت و مستقیم، خلاصه و گذرا معشوق را معرّف

او را » جان بر لب بـودن «تواند به راستی  چنان که خواننده نمی .کند به شکل گزارشی روایت می

  .حس کند

در حالی که مولانا با روش غیرمسـتقیم و تصـویري و از طریـق عمـل و کـردار در کنـار       

کشـد   ي حکایت ملموس وعینی به تصویر می صحنهها را در  توصیف و گفتگو، حضور شخصیت

» معتمـد «ي  ه به طوري که خواننده با شنیدن واژ. دهد ه فرصت شناخت و قضاوت میدو به خوانن

در دهـان او  » مـن «ي  کند و پس از آن مولانا بـا قـراردادن  واژه   شناختی نسبی از عاشق پیدا می

تجربه بودنش را بـه طـور عینـی و در     و بیآورد و خامی  را فراهم می شمقدمات شناخت بیشتر

بـا نمـایش   و . آورد به عنوان مهر تأییدي به دنبال آن مـی  را کند و سخنان معشوق عمل ثابت می

و از » منیـت «کنـد کـه    ثابـت مـی  معشوق پس از تحمل رنج فراق این نکته را در عمل  دربرخو

ه و راستین این چنـین بـه سـراغ    دم زدن نشان خامی و نپختگی است زیرا عاشق پخت» ها خودي«

  :کند این گونه خود را معرّفی می رود و معشوق می

  ادب لفظی ز لب یـد بـتا بنجه    رس و ادبـد تـحلقه زد بر در به ص

  گفت بر در هم تویی اي دلستان    بانگ زد ، یارش که بر در کیست آن؟

  )147: 1375مولوي، (

  .رسد تر به نظر می تر و زنده ها در حکایت مثنوي فعال شخصیت

  



 

  :گفتگو و بیان هنري )3

شود یا آزادانه در ذهن شخصیت واحدي  صحبتی که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل می«

نویسـی   و در داسـتان ) 466: 1380میرصـادقی،  ( » .نامنـد  آید گفتگو مـی  در اثري ادبی پیش می

  .ابزاري کاربردي و مهم است

دد مکند و زمانی به  داستان را به گفتگوي اشخاص واگذار میچنان که نویسنده گاه روایت 

کارکردي از گفتگو  ي دارد که البتّه استفاده اشخاص داستان قدم برمی محاورات در جهت معرّفی

چـه  : گوید فلوبر در خاطرات خود می«. ر استااي نیست و کاري بسیار دشو در توان هر نویسنده

خواهد از گفتگو بـه عنـوان ابـزاري بـراي      قتی آدم میدشوار است گفتگو نوشتن به خصوص و

و  ها بهره جوید و در عین حال نگذارد چیزي از حیات و سر زنـدگی  ها و چهره ترسیم شخصیت

  )523: 1368میریام، (» .دقّت خود آن گفتگو کم شود

ر هاي آن را بـاو  داستان باشد تا خواننده داستان و شخصیت گفتگو باید متناسب با شخصیت

هـاي   انه در دهان شخصیتداستفاده از گفتگو براي فضل فروشی و قرار دادن سخنان خردمن. کند

واژه ضـرباهنگ درازي و  : گویـد  میرصادقی مـی  .دهد داستان آن را تصنّعی و ساختگی جلوه می

ــه ــاهی جملـ ــتقیمی دارد   کوتـ ــک و مسـ ــاط نزدیـ ــف ارتبـ ــدگان مختلـ ــا گوینـ ــا، بـ    .هـ

  )472: 1380میرصادقی، ( 

ص و تفـاوتی بـین گفتـار    تشـخّ  شـوند و  حکایات معمولاً به یک شیوه بیان میگفتگوها در 

تواند تـا حـدودي بـه     ها می اما لحن بیان کاربرد بعضی واژه. هاي مختلف وجود ندارد شخصیت

  .تشخیص شخصیت گوینده کمک کند

و تن به نظر رسـیده  گفتگو و بیان در هر دو حکایت به دور از تفنّن و آرایش و برخاسته از م

در هر دو . برند ها را معرّفی  و حکایت را به پیش می کارکردي دارند چنان که شخصیت ي جنبه

  .ها یکسان است بیان شخصیت ي حکایت تشخّص بیانی و زبانی وجود ندارد و شیوه
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ي واشـود و ر  و حدیث نفس دیـده مـی  ي درونی  در حکایت عطّار، گفتگوي عاشق به شیوه

  تـک . انگیـزد  را به داوري برمـی » مرد صادق«و . پردازد هاي درونی عاشق می شرح گفتهبه  مفسر

  .درونی عاشق نیز در معرّفی و سرعت روند حکایت بی تأثیر نیست ییوگ

گفتگوي رو در روي و دیالکتیکی عاشق و معشوق در عین ایجاز حکایـت را  در مثنوي اما 

ي اجتمـاعی و   تناسبی بین سـخنان و گفتگوهـا بـا طبقـه    اگرچه . کشد زنده و عینی به تصویر می

ها با زمان حکایت تناسب  ها و عبارت توان یافت، اما کاربرد بعضی از واژه معشوق نمی  شخصیت

  :در بیت» حلقه زدن بر در«مانند . دارد

  ادب لفظی ز لب تا بنجهد بی  حلقه بر در زد به صد ترس و ادب

   )147: 1375مولوي، (

و اسـتفاده از  به جاي سوخت و آوردن باي تأکید بـر اول فعـل   » سوزید«ردن فعل به کار ب

  :به عنوان مثال در بیت. خشدب به بیان مولانا ویژگی خاصی میهاي کلامی  صنایع ادبی و آرایه

  کی پزد؟ کی وارهاند از نفاق؟    خام را جز آتش هجر و فراق

  ) همان(

 ،»پـزد « و فعـل  مراعات النظیري بین آتـش، خـام   تشبیه هجر و فراق به آتش و ایجاد شبکه

  .افزوده است نیز انسجام معنایی متن ربخشیده و ب هنري  به بیان مولانا شکل علاوه بر آن که 

عطّار براي ایجاد جذابیت در ابیات خود تنها از تشبیه و توصیف مستقیم آن هم در حد نیـاز  

ها نیز بـه زیبـایی    ها و عبارت کاربرد بعضی واژه رسد به نظر می. و بسیار کم استفاده کرده است

کند، چندان زیبا به نظـر   اگر چه استمرار را بیان می» بوده بود«فعل : مانند. بیان او لطمه زده است

ی را ایجـاد    » داد آخر وعده وصلیش یار«در مصرع » ي«همچنین پسوند . رسد نمی معنـاي خاصـ

  .مده استکند و گویی براي جور شدن وزن بیت آ نمی

اشـراف و   ا بیان مولانـا بـه  ب کلام اواز آن عطّار است، اما از مقایسه ي » فضل سبق«اگرچه 

بریم زیرا متناسب موقعیت و بـدون هـیچ تکلّفـی     بر صنایع بدیعی و بلاغی پی می ويتسلّط مول

عینـی و   از ایجاز مفهوم مورد نظر را به شکلی ضمن برخورداريهاي ادبی را به کار گرفته  آرایه



 

مات زاید و اضـافه کـه   ال آن که در حکایت عطّار وجود کلکند ح ملموس به خواننده ابلاغ می

 ـ   هـا شـده    گویی به سبب نظم روایت ناچار به ذکر آن ان کاسـته و آن را  اسـت، از جـذابیت بی

  .تر است تر و به بیان مردم نزدیک زبان مولانا در این حکایت طبیعی. دهد غیرطبیعی جلوه می

  

  :راوي و زاویه دید) 4

ولیت کنش روایت را بـر  کسی است که وجود حقیقی دارد و مسؤگوینده یا راوي داستان «

) 133: 1383ریما مکاریـک،  (» .کند امري واقعی تعریف می کشد و داستان را به عنوان دوش می

گیري  تگیري نگاه راوي به سوي اشخاص داستان و سم سمت) بعد(دیدگاه : گوید پل ریکور می

  )1371:166ریکور، (» .دهد یکدیگر نشان مینگاه اشخاص داستانی را به سوي 

گویی درونی  ي تک ها نزدیک گردد که در آن محو شود با شیوه اگر راوي آنقدر به شخصیت

  .شویم و جریان سیال ذهن رو به رو می

 ي  زاویـه  -1: فتدید براي روایت داستان در نظر گر ي توان چهار زاویه به طور کلی می« 

دید  ي زاویه -4دید اول شخص  ي زاویه -3دید داناي کل محدود  ي زاویه -2دید داناي کل 

  )76: 1362سلیمانی، (بیرونی 

. شـود  سنده و از دید سوم شخص بیان مـی یي نو دید داناي کل داستان به وسیله ي در زاویه

 ـ ساسات شخصیتتواند آزادانه و هر گاه اراده کند از افکار و اح او می و اسـرار  . ع شـود ها مطلّ

  .نهان را بر ملا کند و به تفسیر داستان بپردازد

داناي کل محدود نویسنده از طریق شخص دیگري که در کنار او جاي گرفته و  ي در شیوه

کـه گـویی خـودش     چنـان . کنـد  دیگران اظهار نظر مـی ي شخصیت ها و افکار  او درباره از دید

  .داند ها چیزي نمی اعمال آن ي احساسات و درباره

نویسی راوي داناي کل را راوي مفسـر دانسـته اسـت و     نامه هنر داستان میرصادقی در واژه

میمینت (» .گرفتند گرایان قرن نوزدهم به کار می راوي مفسر ترفندي است که غالباً واقع: گوید می

  )117: 1377و جمال میرصادقی، 
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ه است که دشاره طرف اش نوع راوي دخالتگر و راوي بیادبی به دو  تدر فرهنگ اصطلاحا

راوي : گویـد  طـرف مـی   ي راوي بـی  دربـاره . راوي دخالتگر تقریباً شبیه همان راوي مفسر است

 ـ    طرف ذهنیات آگاه و نیمه آگاه اشخاص را به خواننده منتقل مـی  بی ر و کنـد و خـود هـیچ تعبی

  )232: 1382داد، . (افزاید تفسیري بر آن نمی

 ،گویی درونی و بدون این که مخاطب خاصی مورد نظر او باشـد  اه راوي با استفاده از تکگ

است که به موجب آن جریـان  اي در روایت  گویی درونی شیوه تک«. پردازد به روایت داستان می

: همـان (» .شـود  دهد بـازگو مـی   شخص رخ می و آهنگ ضمیر ناخودآگاه همانگونه که در ذهن

ي جریان سیال ذهـن   ق جریانات ذهنی که بر اساس تداعی معانی باشد، شیوهبیان عم) 160-159

  .دننام می

) سوم شخص با زمـان گذشـته اسـت   ( غالب روایت در هردو حکایت داناي کل  ي شیوه 

دیـد را بـه اول شـخص تغییـر داده اسـت تـا        ي گویی درونی عاشق، زاویه عطّار از طریق تک

ه تصویر بکشد و راوي در حکایت مثنوي در ابتدا بـدون بیـان   افکار درونی او را ب احساسات و

چـه مشـهود و محسـوس اسـت،       ها تنها به ذکر آن احساسات و امیال و افکار درونی شخصیت

  :و حتّی در بیت. ها را گزارش دهد پردازد  گویی اجازه ندارد درون شخصیت می

  در فراق یار سوزید از شرر    رفت آن مسکین و سالی در سفر

  ) 147: 1375مولوي، (

کند و در مصرع دوم نیز فقـط   دهد وحس او را بیان نمی تنها از رفتن عاشق مسکین خبر می

، کـه  تـوان گفـت    تشبیه کرده است و نمی )شرر( گوید وآن را به آتش  از تحمل فراق سخن می

  :حسی را منتقل کرده است و در بیت

  ی ز لبــادب لفظ یتا بنجهد ب  حلقه بر در زد به صد ترس وادب

  ) همان(

کشـاند و پـس از دوازده    پایان مـی  ها و سخنان بی او را به بیان اندیشهو جریان سیال ذهن، 

  :بیت با بیت



 

  سوي آن دو یارِ پاك پاکباز    تاز! یناین سخن پایان ندارد، ه

  ) همان(

  :پردازد معشوق میي سخنان  به بیان ادامه

  مخالف چون گل و خار و چمن نی    گفت یارش کاندرآ اي جمله من

  ) همان(

او را به طرح  ،و باز امواج تداعی معانی که حاکی از تجربیات و اطلاعات وسیع مولاناست

 ـ   چنان که می. دارد مسائل جدید و مفاهیم تازه وامی و درونـی و     یبینیم علاوه بـر دیـدگاه بیرون

  .گري مولانا نقش به سزایی دارد روایت ي جریان سیال ذهن نیز در شیوه ،داناي کلي  شیوه

  

  :کشمکش گره و مانع) 5

جا که یکنواختی و سیر در یک خط مستقیم دلخواه و دلچسب نیست، نویسنده تدبیري  از آن

اندیشد تا در داستان مانع و گره و کشمکش ایجاد کند و به مدد این تدبیر خواننده را با خـود   می

ي منطقـی حـوادث و    این گـره بایـد نتیجـه    .معرّفی کندهاي داستان را   همراه سازد و شخصیت

اي منطقـی صـورت    گشایی نیز باید به شیوه گره. استه از وقایع و اتّفاقات طبیعی داستان باشدبرخ

گره افکنـی باعـث تغییـر در    «: گوید میرصادقی می. گیرد تا حقیقت مانند و قابل قبول جلوه کند

گـردد و عامـل    و یا متوقّف و متحـول شـدن آن مـی    خط داستان و سبب بهتر یا بدتر شدن کار

آنچـه باعـث بـروز     «: گوید پراپ می) 202: 1383میرصادقی، (   ».آورد کشمکش را به وجود می

این نیـاز ممکـن اسـت    ) 183: 1368پراپ، (» .شود یک کمبود یا نیاز است میجدال در داستان 

  .جسمانی، روحی، اقتصادي و یا هر نیاز دیگري باشد

گردد و گاه پیام  ها می  ال و کمشکش باعث عینیت یافتن افکار، نیازها و اهداف شخصیتجد

، ذهنـی یـا   کشمکش به صورت جسمانی«. شود ها منتقل می داستان به وسیله ي همین کمشکش 

  )73-74: 1376میرصادقی، (» .شود عاطفی دیده می
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قبـل از آن کـه جـدال و     از دید معشوق اسـت و » خام بودن عاشق«گره در حکایت مثنوي 

گیري کشمکش شـود، بیـان دلایـل مختلـف از طـرف       اعتراض عاشق را برانگیزد و سبب شکل

ي مـورد   راض و کشمکشی حکایت به نتیجهتکند و بدون هیچ گونه اع معشوق، عاشق را قانع می

ویـد  گ العمل عاشق در برابر معشوق زمانی که بـه او مـی   چنان که عکس. شود نظر مولانا ختم می

  :برو هنگام نیست، تسلیم است

  

  در فراق دوست سوزید از شرر    رفت آن مسکین و سالی در سفر

  ) 147: 1375مولوي، (

باشـد،همین برخـورد    هـا مـی   با توجه به این که یکی از اهداف کشمکش معرّفی شخصـیت 

ه معرّفی کوتاه در حکایت مورد نظر به طور غیرمستقیم شخصیت عاشق و معشوق را براي خوانند

  .ل و کشمکش وجود نداردانیازي به ایجاد جد کند و گویی می

عاشق خود با تردید و کشمکش درونی مشکل و مانعی براي خود : در حکایت مصیبت نامه

ا  . مانـد  آفریده است و قدرت حلّ آن را ندارد و شبی را تا به صبح بر در سراي معشـوق مـی   امـ

اي عرفـانی خـتم    فه شدن یک شخصیت به بیـان نکتـه  پایان این حکایت با گسترش طرح و اضا

اي دست یابد که عقل  داند که او باید در عشق به درجه حل مشکل عاشق را آن می شود و راه می

  :ا نکند زیرادفرصت استدلال پی

  درشکستی زود و در رفتی به در    ق کارگرـلیک اگر بودیش عش

  شد پیشه کارمصلحت اندیش با    عاشقان را نیست با اندیشه کار

  )347: 1373عطّار، ( 

کشمکش در هر دو حکایت درونی و عاطفی است اگر چه درحکایت مصیبت نامـه بیشـتر   

نمود یافته است، اما در هر دو حکایت در راستاي هدف مورد نظر حکایت پرداز، شـکل گرفتـه   

  .است

  



 

  :زمان و مکان و صحنه پردازي )6

ها   باشند و شخصیت ها می ها و داستان ي حکایت زمینهزمان و مکان از عوامل ایجاد صحنه و 

کنند و بین اشیاء و اشـخاص از   ها نیز مفهوم خود را در چارچوب زمان و مکان پیدا می و حادثه

هر چه زمان و مکان بروز ماجرا براي خواننـده  . نظر زمانی و مکانی تعلّق و وابستگی وجود دارد

. یسنده در انتقال فضا حال و هواي حکایت بیشتر خواهد بـود تر باشد توفیق نو تر و ملموس عینی

افتد بـا زمـان و مکـان آن تناسـب و      ي حکایت اتّفاق می همچنین باید بین اعمالی که در صحنه

بـه  . مانندي لازم برسـد   نمایی و حقیقت تا ماجرا و حکایت به واقع. هماهنگی وجود داشته باشد

 ـ  سـازد و   ی هسـتند کـه زمینـه را عینـی و ملمـوس مـی      کارگیري زمان و مکان از عناصـر مهم

میرصادقی زمان و مکانی را که عمل داستانی در آن صـورت  . کند ها را بهتر معرّفی می  شخصیت

فراهم آورن محلّی براي  -1: ي اساسی قائل است نامد و براي آن سه وظیفه می» صحنه« گیرد،  می

ایجاد فضا و رنگ و جـان داسـتان،    -2وجیه وقایع ها و ت  ها و رشد و تحول آن  زندگی شخصیت

بـه وجـود آوردن    -3. گوینـد  ها آشکار سـخن مـی   چنان که بعضی از مکان... حالت شادي، غم

  )451-453: 1376میرصادقی، . (ها اثر بگذارد  محیطی که بر شخصیت

 ـ«به زمان و مکان مشخصّی اشاره نکرده است و کلماتی چون در حکایت خود مولانا  » الس

  :در بیت

  در فراق یار سوزید از شرر      رفت آن مسکین و سالی در سفر

  )147: 1375مولوي، (

اي دارد و در ایجاد زمینه و بیان محیط حکایت چندان تأثیري ندارد و تنها  تنها مفهوم کلیشه

ن داستا ي توان از صحنه  بر گذشت زمانی تقریباً طولانی و سختی تحمل فراق دلالت دارد و نمی

  .و چگونگی بروز حادثه تصوري در ذهن داشت

کند، کـه معلـوم    ماجراي عاشقی را بیان می. عطّار نیز به این عامل توجهی نشان نداده است

  .کشد نیست در کجا و چه زمانی انتظار وصال محبوب را می
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نگر زمان خاصی نیست ابی» بار گفت خواهد بودت امشب روز«: در مصرع» امشب«هاي  واژه

  :مدت جدال درونی معشوق را در بیت زیر گنجانده است و

  هم در این اندیشه بود او تا به روز    روزــاه بر درِ آن دلفــاز شبانگ

  )347: 1373عطّار، (

  .عطّار و مولوي نداشته است  ي مورد نظر گویی پرداختن به این عامل تأثیري  در بیان نکته

  

  :درون مایه و تحلیل زیرساختی )7

هـا و    روحـی کـه از دریافـت   . شـود  مایه روحی است که در کالبد داستان دمیده می درون

. هـاي اوسـت   گیـرد و از جـنس اندیشـه    تجربیات، افکار و احساسات نویسـنده سرچشـمه مـی   

هاي  کند و بیشتر داستان هاي تحلیلی زندگی می هایی که به صورت پیام در دل اکثر داستان اندیشه

در «: گویـد  یـام ترجمـه کـرده اسـت و مـی     سـلیمانی درون مایـه را پ  . ندا تفریحی از آن محروم

هایی باید دنبال پیام گشت که نویسنده جزء به جزء زندگی را شـرح داده یـا حقـایقی را     داستان

سـلیمانی،  (» .زندگی در داستان گنجانده اسـت ي  کند و یا برخی نظرات خود را درباره بازگو می

حرفی که بیشـترین اجـزاي   . آن است» ي حرف عمده« ه انتخاب راه کشف درون مای) 58: 1362

. دهـد  اي وضعیت و موقعیت داستان را به هم پیونـد مـی   داستان را دربرگرفته است و چون رشته

کشف پیام داستان، کاري بـس  . بخشد زیرا درون مایه همان عاملی است که به داستان وحدت می

اصلی و چیزهایی را که آموخته و عبرت   ن شخصیتگاه با زیر نظر گرفت. ظریف و حساس است

داستان » درگیري اصلی«توان به پیام داستان رسید و گاه بهترین راه این است که  است، می  گرفته

درون «: نویسی آمـده اسـت   هنر داستان ي نامه در واژه. برسیم» حاصل درگیري«را پیدا کنیم و به 

و صحنه و دیگر عناصر داستان است و سمت و سـوي    ي موضوع با شخصیت کننده مایه هماهنگ

  )110-111: 1370میمنت وجمال میرصادقی، (» .دهد راکی نویسنده را نشان میفکري و اد

نی شـدن  فـا  » «و» حاد عاشـق و معشـوق  بیان اتّ« ي مسلّط بر حکایت مثنوي  فکر و اندیشه

هـاي   ذهن سرشـار از اندوختـه   گیري از نیروي تداعی است که مولانا با بهره» عاشق در معشوق



 

هاي عرفانی آن را متناسب با سطح درك عامـه مـردم بیـان کـرده      خود و شهود حاصل از تجربه

   .است

  نیست گنجایی دومن در یک سرا    اکنون چون منی اي من درآ

  )147: 1375مولوي، (

و  ختهو عطّار این حکایت را در راستاي بیان عشق واقعـی و معرّفـی عاشـق راسـتین سـا     

  :داند و تردید و حسابگري عاشق را دلیل راستین نبودن عشق او می و شک پرداخته است

  گشت بروي در جواب و در سؤال  زآنکه همچون عاقلان صد گونه حال

  )347: 1373عطّار، ( 

  :کند که از عالم عشق بیخبر است زیرا میمعرّفی و او را یک مدعی 

  دلی  جان دادن است آن از بیبعد از   عشق بر معشوق چشم افتادن است

  )همان( 

  :گوید و در یک کلام می

  مصلحت اندیش باشد پیشه کار    عاشقان را نیست با اندیشه کار

مقـام  . ترین راه شناختن و شناساندن عشق تفریق کردن آن از عقـل اسـت   شایسته«: و گویی

و در روز وصـل   )21: 1372روان فرهادي، (» .که پاي عقل آنجا بشکسته است عشق چنان است

  .زند یابد و در خدمت عشق شمشیر می فرصت استدلال نمی

ي خود در ایـن حکایـت عـلاوه بـر      تصرّف هنرمندانه شود که مولانا با دخل و ملاحظه می

  :و خام بودن عاشق در بیتاشاره ضمنی به مفهوم مورد نظر 

  نفاق زوارهاند ا یکی پرد؟ ک    خام را جز آتش هجر و فراق

  )147: 1375مولوي، ( 

به کار گرفتـه  ) وحدت عاشق و معشوق( عطّار آن را در جهت پروراندن موضوعی متفاوت 

  .است
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  نتیجه

رسیم کـه مولـوي بـه حفـظ شـکل و سـاختار و        با نگاهی به آنچه گذشت به این نتیجه می

داري و رعایـت فنـون و    چه بیش از امانـت  هاي مأخذ چندان پایبند نیست و آن محتواي حکایت

 .استعداد حکایت اسـت پردازي براي او اهمیت دارد، انتقال اندیشه و پیام متناسب با  ول قصهاص

مذهبی و صـوفیه   ماجراها را براي به تصویر کشیدن تعالیم اتّفاقات و فراز و فرودها و حوادث و

ه کند که گویی براي همان منظـور آفریـد   مطالب عرفانی چنان هنرمندانه به یکدیگر مربوط می و

شوند و گاه با ایجـاز و اختصـار    دار ترسیم می هاي او پرمعنا و هدف ها در حکایت  عمل. اند شده

ن که در القـاي معـانی بـر    کند چنا ذهن خواننده را به سرعت با مفهوم مورد نظر خود درگیر می

  .گیرد ذ خود پیشی میحکایت مأخ

معرّفی اشخاص از طریق عمل پردازي و   در شخصیت» تصویري«، کارگیري شیوه نمایشی هب

ها برقراري گفتگوي مستقیم و دیالکتیکی بـین    و کنش و توجه به احساسات و عواطف شخصیت

ي  متناسب با اندیشه و بی تکلّف گیري از صنایع ادبی و بیان هنرمندان هاي حکایت بهره  شخصیت

  .ازي مولوي استپرد مورد نظر استفاده از جریان سیال ذهن از موارد امتیاز حکایت

ي مورد  ها مطابق با نکته استدلالی حکایتي همچنین ابهام در زمان و مکان و آراستن شبکه 

  .باشد ارد شباهت حکایت مولوي و عطّار مینظر و عدم تشخصّ زبانی از مو
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